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 چکیده

رمانتیك است. تصوير رمانتیك  های تصويراز منظر شاخصهمقايسه تصوير در شعر نیما و فروغ فرخزاد مسألة اساسي اين مقاله، 

از نظر ماهیت معرفتي و زيبايي شناختي اساساً با تصوير كلاسیك، نمادگرا و سوررئالیستي متفاوت است. نويسنده در سه بخش 

 ارهچ های خاص ايماژ رمانتیك را با بحث ازكوشیده تا ماهیت تصوير رمانتیك را تبیین نمايد: در بخش نخست ويژگي

 . در ضمن در اين پژوهش دو شاخهكنديايي، و فرديت در تصوير تبیین ميواری تصوير، پوله در طبیعت، سايهمشخصه: استحا

گرا آلن است و رمانتیسم عاشقانه و ايدهرمانتیسم انقلابي كه نیما، طلايه دار آ شود: شاخهزا از رمانتیسم ايراني مشاهده ميمج

 .تحلیلي و بر مبنای روش كتابخانه ای انجام مي گیرد -ر اساس شیوه ی توصیفيمقاله ب فکران او است.هم كه مختص فروغ و

 

 رمانتیسم، نیما يوشیج، فروغ فرخزاد، بلاغت، تصوير، سبك استعاریهای کلیدی: واژه
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 بیان مسأله

قانه از اشعار عاشپردازد. سر آغیان احوالات و عواطف شخصي خود ميهای اشعار غنايي است كه درآن شاعر به بتغزل از گونه

دوران  ط م رد وزن دربه رواب  منتقدان اصل اشعار عاشقانه را برخي از»اند: دانسته« زن در دوران مادر سالاریروابط مرد و»را 

اذك اری  و ه ا و اوراد: و اش عار عاش قانه را هم ان س تايشان دمربوط ك رده –كه جامعه تحت حکومت زن بود  –سالاری مادر

ن وا  اان و ارب ا  هگ ر الخوانده اند. بدين ترتیب در عص سروده و ميقبیله يا جامعه مي رای زن حاكم براند كه مردان بدانسته

كه  ج داشته استای كه رياست جوامع كشاورزی بر عهده زنان بوده است، مدايح و اورادی درستايش ايشان روامونث و در دوره

 (120، 1376شمیسا، «.)بعدها به صورت سنن اد  غنايي در آمده است

خ واهیم ش عر ب. اگ ر شاعر، معش و  اس ت« من شخصيِ»ز ته اتقريباً در اغلب اشعار عاشقانه، انگیزه بیان اين عواطف برخاس

و  ص یفق ب ه تویم كه: شعر عاشقانه آن بیان هنری است كه ش اعر  عاش نیم بايد بگويعاشقانه را در عبارتي موجزتر تعريف ك

رو  فی ا،ي ك جغرا ورزد. بديهي است كه اين بیان هنری در صفحات رنگارنگ تاريخ و فرهنگستايش معشو  خود مبادرت مي

عش و  خ ود يری را ك ه از مپذيرد. برای مثال شاعر قرن چهارم هجری تصوهای گوناگوني را به خود ميساخت و ژرف ساخت

تکديگر تف اويمحتوا با  شت، هم از نظر شکل و هم از نظردهد با تصوير معشو  پرداخته توسط شاعران قرن هفت وهارايه مي

ی اس ت باحث ت ازه ادار ظهور مفاهیم وملا  مشروطه به حسا  آوريم، طلیعهبايد انق هايي دارند. دوران معاصر كه آغاز آن را

، نیم ا(ن وپرداز  ش اعر دودر تغ زلات « آن بیان هن ری»نمود. ما برای ترسیم سابقه ميتاريخ وفرهنگ اين مرز و بوم بي كه در

 رم غ زل س رائيف آنجا كه غزل مشروطه خود ادامه ديديم. از زل دوره مشروطه خود را ناگزير ميفروغ(، از توصیف اجمالي غو

 هیم. ته ارائه دقديم تاريخ اد  ماست، در ابتدا لازم ديديم كه شرحي هرچند كوتاه در با  مفهوم ومعاني تغزل در شعر گذش

ه ب« افسانه»قانه تشار شعر عاشحضور قاطع خود را در تاريخ اد  معاصر با ان –پدر شعر نو فارسي  –چنان كه مي دانیم نیما 

ه در ن منظور اس ت ك در ادبیات معاصر به شمار آورد. به همینوين  سرائي هتوان بامداد عاشقانرا مي« افسانه»ثبت رسانید.شعر

 بر روند عاشقانه سرائي بعد از نیما پرداخته شده است.« افسانه»توصیف و تاثیر

 پیشینه پژوهش

وجه داش ته تاين پژوهش به بررسي مضامین نتیسم و مضامین آن در شعر معاصر: (رما1389خاكپور، محمد؛ اكرمي، میرجلیل)  

و متع ارف،  شعر جديد فارسي از دوره مشروطیت به بعد در هر سه ش اخه رمانتیس م )يعن ي متع ادلو تصوير را بررسي نکرده. 

مانتیك در ش عر برآن است كه سیر ر در اين مقاله سعي .اجتماعي و افراطي و احساسات گرا( برای خود نمايندگاني داشته است

 .جديد فارسي و پاره ای از مضامین رمانتیسم احساسات گرا و سیاه مورد بررسي قرار گیرد

ان های اين جستار نش افتهي(رمانتیسم و بازتا  آن در شعر شاملو: اين مقاله نیز به تصوير توجه نکرده. 1397صادقي، معصومه) 

شود و پژواک خی ال را مي ت شعری منتقلیزی شعر شاملو، مخاطب همراه با او از حالت شعوری به حالانگدهد، از پس خیالمي

چه وی است؛ احساسي كه شاعر هر هگونحضور هیجان و احساس رمانتیك رانگیز شاملو، حاصليابد. شعر شوهايش ميدر سروده

دهد. بر اساس نگاه شاملو به عشق، كنش و واكنش مه ر ومحب ت انس اني كند، در طلیعة شعر و اد  جای ميرا با آن تجربه مي

های انس ان ام روزی، وی علاوه بر پرداختن به دغدغه د. شولزومات زندگي بشری برشمرده ميدر قالب دو قلب، از ضروريات و م

جه ان  هداي ر هن و ملل و نژاده ا گ ذر ده د و گس ترز مرزهای اديااكاربسته است تا ساحت انسانیت را تلاش خويش را بهتمام 

 .شمول انسانیت را بیش از پیش بگستراند
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وير تأثیر بر تص  شعر حسن هنرمندی: اين اثر نیز توجهي به در( بررسي رمانتیسم و بازتا  آن 1391اويسي كهخا، عبدالعلي)   

زب ان حس ن  ودراين مقاله برآنیم كه ضمن بیان مضامین ومباني اصول رمانتیس م، تاثیرگ ذاری اي ن اص ول را ب رذهن نداشته. 

 دهیم شاعر نشان هنرمندی با ذكر شواهد شعری از آثار او بیان كنیم و تاثیر گذاری فضای نوستالژی رمانتیسم را در شعر اين

ر مض امین ررسي درونمايه های شعری در شعر احمد عزيزی: در اين پژوهش نیز توج ه و تأكی د ب (ب1396نجاريان، محمدرضا) 

 .شعری است

غ ت : اي ن پ ژوهش ك ه بخش ي از كت ا  بلامباني نظری، ماهیت و كاركرد تصوير رمانتیك(1384فتوحي رودمعجني، محمود)

ه و ا بس نده ك رددر بررسي اشعار شاعران صرفاً به اثب ات ادع تصوير است، به بررسي شاخصه های تصوير رمانتیك پرداخته؛ اما 

ن ده س ت ت ا خوانهدف مقاله آن ا هدف بررسي بحثي بلاغي بوده و تأثیر اين تصاوير و میزان كاركرد تصاوير بررسي نشده است.

بك گری در س تفاوت روند آفرينش، ارزش زيبايي ش ناختي و خاس تگاه معرفت ي و منط ق تص ويرگری رمانتی ك را ب ا تص وير

 .كلاسیك دريابند و بتواند شعر رمانتیك را از منظر ايماژ رمانتیك، نقد و ارزيابي كند

 سئوال های پژوهش

 دارای شاخصه های مختص به خود است؟ نیما يوشیج و فروغ فرخزادآيا تصوير رمانتیسم در شعر 

 میزان ارتباط شعر غنايي پارسي با شعر رمانتیك معاصر چقدر است؟

 یان شاعران گزينش شده، چه شباهت ها و تفاوت هايي ملاحظه مي شود؟در م

 اهداف پژوهش 

ين از مهم ت ر شناسايي چگونگي برخورد شعر پارسي با مکاتب ادبي و چگونگي تأثیرپذيری و نقش تصوير در اين تحول و تکامل

ازی ه ی تصويرساهداف پژوهش است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مکاتب ادبي در هر دوره، توانسته اند مضامین و شیو

ت ژوهش، شناخپحمیل كنند كه در قالب تصويرگرايي مدرن قابل رديابي است. از ديگر اهداف منحصربفردی را به زبان پارسي ت

ر جتم اعي ش اعاتأثیر متقابل محتوا و تصوير در قالب مکاتب ادبي و تصويرگرايي معاصر است؛ همچنین نقش خلاقیت و ديدگاه 

 نیز بر فرآيند تصويرسازی بررسي مي شود.

 شعر معاصر 

رار ران ب رای برق سیاسي مردم اي  –ان، گرچه به عقیده ی  بسیاری ، از انقلا  مشروطه و مبارزات اجتماعي ادبیات معاصر اير

ي ش د  رک: م كه به تعبیری الگوی صحیح شعر ن و قلم داد  "ققنوس "قانون و آزادی آغاز شد؛ شکل نهايي خود را در شعر با

 های كوتاه جمالزاده  به نمايش گذاشت.تاريخ تحلیلي شعر نو، شمس لنگرودی[ و در نثر با داستان 

ات رصه ی ادبی عاد  معاصر با توجه به اينکه اولین سبك ادبي بود كه با تحول چشمگیر در همه ی جوانب شعر و نثر قدم به 

 ود.د  پارسي بامي نهاد، پیروان فراوان را به دنبال داشت كه تکامل بخش و در عین حال راهگشای شیوه های جديد ادبي در 

ظ ر ژه ای از نبه طور كلي آن چه امروزه شعر معاصر نامیده مي شود، گونه ای از شعر پارسي است كه  دارای مشخصه های وي 

 ه ك ار گی ریصورت و محتوا است. عمده ترين مشخصه های شعر نو را نیما، پدر شعر نو، در سه اصل كلي بیان كرده است. ب 

ا پي ري زی را از ساير گونه های ادبي متمايز كرده و خصوصیات  سبکي خاصي اين سه اصل اساسي، به خوبي شعر اين عصر ر

 كرده است.
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ه ا  تواند ارزشباز نظر محتوا، نیما شعر را نوعي زيستن مي دانست، از نظر او شاعر كسي است كه چکیده ی زمان خود باشد و 

ه ا با توج ه ب باشد بر اين اساس است كه نیم "ودفرزند زمان خ"و ملاک های زمان را در شعر خود منعکس سازد و به اصطلاح 

ر تح ولات اجتماعي ايران كه آبستن انقلا  بود، شعر اجتماعي را پیشنهاد م ي ده د ك ه از ي ك س و، بی انگ –شرايط سیاسي 

 سیاسي و خفقان موجود در جامعه بود و از ديگر سو مطالبات سیاسي مردم را بیان مي كرد.

ار لازم د در مسیر جستجوی جلوه های عیني و مشهود به شکل ذهني دس ت ياب د. ب رای اي ن ك از نظر شکل ذهني، شاعر باي

ي و ويرهای ذهناست كه ديدن را جايگزين شنیدن كند. كار هنرمند عبارت است از نشان دادن تصوير انفرادی و عیني و نه تص

رهی ز پق راردادی  ورت های قالبي و مفاهیم تک راری قراردادی. به اين ترتیب لازم است كه با ورود تجربه به قلمرو شعر از صو

 شود.

ي د. آح ولي پدي د گذشته از دگرگوني محتوا و بینش شاعرانه، در شکل و قالب كار نیز بايد هماهنگ با مفهوم و ادراک ذهني ت

 هكبه گونه ای  ،خص دگرگوني اوزان و روی گرداني از تساوی و يکنواختي پاره ها ، بي اعتنايي به ضرورت قافیه در مقاطع مش

 (53: 1389ياحقي، «) وزن و قالب را به دنبال عواطف و هیجانات شعری بکشاند، لازمه ی چنین تحولي است.

ه گذاش ت؛ گرچ ناين تحولات رفته رفته شعر را به مسیری كشاند كه شباهت چنداني با ادبیات كلاسیك برای شعر و نثر باقي 

نث ر  و مت أثر ازی گمشده را تركیب مي كند و عده ای بر اين باورند ك ه ش عر س پید ش املنیما عقیده دارد كه ققنوس، ناله ها

ر اين باورن د ك ه ب ( و شعر هجايي دولت آبادی را متأثر از متون مذهبي ايران باستان دانسته و 106تاريخ بیهقي است) همان: 

حمد مقدم م( و همچنین شعر   169:  1390ودی، سبك شعر نويسي در ايران باستان، به اين طريق احیا گرديده) شمس لنگر

اين حقیقت معت رف  (؛ با اين حال بايد به52: 1389را متأثر از ريخت و قالب نیايش های زرتشت در گاثاها مي دانند) ياحقي، 

ای ن وين  ن د،  مقول هبود كه شعر و اد  معاصر؛ حتي اگر توانسته باشد با ادبیات كهن پارسي و يا اد  باستان ارتباط برقرار ك

 س لله این ماست كه با تحولات ادبیات در جهان غر  و همچنین ظهور مکاتب ادبي بسیار در آن ديار در ارتب اط اس ت و اي 

 رب ي اس ت ك هغاست كه با توجه به شواهد موجود در اد  پارسي معاصر قابل اثبات است.به واسطه ی تأثیر پذيری از مکاتب 

 را در براب ر انساني به صورت خاص، برای نخستین بار وارد شعر پارسي مي شود و ب ه اي ن وس یله، انس ان –رويکرد اجتماعي 

ث ر ر و البته نمسلول مي داند. رويه ای كه بازگو كننده ی تحولي بنیادی در عرصه ی شعاجتماعي كه در آن زندگي مي كند، 

ب ه  است. همچنان كه در هر دوره شاهد خصوصیات سبکي خاص آن دوره هستم، در اد  معاصر نیز ويژگي های چش مگیری

 چشم مي خورد كه نثر و شعر آن دوره را از آثار ادوار پیش متمايز مي كند.

 عر معاصروِیژگی ش

به كارگیری دستورالعمل نیما، قطعاً تحولاتي را در شعر به وجود مي آورد كه باعث رويه ای مي شود كه عم دتاً هنج ارگريزی 

نامیده مي شود.پیش از توجه به مبحث هنجارگريزی و گونه های متنو  آن در اد  معاصر، بايسته است تا مختص ر توض یحي 

ر روند تغییرات ادبي ارائه دهیم.فرمالیسم به عنوان مکتبي كه طلايه دار آشنايي زدايي و غري ب پیرامون فرمالیسم و تأثیر آن ب

سازی نوين است؛ شعر و نثر نو ايران و به طور كلي جهان را به سمت تجربه ی فضايي بديع رهبری كرده است.فرمالیس ت ه ا 

( هستند. اي ن مکت ب 147:  1383زبانشناسي )شمیسا،  صاحب يکي از مکاتب نقد ادبي در حوزه ی بررسي ادبیات از ديدگاه 

به شکوفايي رسید. البت ه باي د ب ه اي ن نکت ه  1920در خلال جنگ جهاني اول در روسیه به وجود آمد و در خلال سال های 

ر ص ورت (تأثیر فرمالیسم ب147توجه داشت كه فرمالیسم ، نامي است كه مخالفان جهت تحقیر بر اين مکتب نهاده اند) همان: 

به اعتقاد فرمالیست ها، ادبیات صرفاً يك مسلله ی زباني است و لذا مي ت وان گف ت ك ه زب ان »آثار ادبي غیر قابل انکار است. 
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ادبي يکي از انوا  زبان ها است و بايد به آن از ديد زبانشناسي نگريست . آنان اثر ادب ي را ش کل)فرم( مح ی م ي دانس تند و 

( علاوه بر اين، فرمالیسم ها با طرح مبحث 147همان: «) اثر ادبي تکیه بايد بر فرم باشد و نه محتوا معتقد بودند كه در بررسي

عدول از هنجار، نگرش نويني را به ادبیات تزريق كرده و پايه گذار كش ف ن وآوری ه ا ی منحص ر بف رد اديب ان در زمین ه ی 

 هنجارگريزی شدند.

 عدول از هنجار

ك ردن  ند و در عین حال تأثیر گذار بر ت اريخ ادبی ات جه ان، مبح ث هنج ارگريزی  و مش خصيکي از مباحث بسیار ارزشم

ب ل ارآم د و قاكمحدوده ی زباني آن است كه توسط فرمالیست ها ارائه گرديد.در اين تقسیم بندی، فرمالیست ه ا آرا  بس یار 

نج ار ع دول از ه ل كرد؛ مثلاً به نظر آنان س بكتوجهي را مطرح كردند كه نقد ادبي و روش بررسي متون ادبي را كاملاً متحو

ص ل ست ب ر دو ااست و اين عدول قابل ارزيابي و تجزيه و تحلیل است. به طور كلي مي توان گفت كه تکیه ی منتقدان فرمالی

 بود:

 )deformationتغییر شکل در زبان عادی)-1

 (150: 1383ناعات ادبي كه باعث آشنايي زدايي مي شوند.) شمیسا، ص-2

 "ي ن روش در گام بعدی فرمالیست ها به سراغ روشي بديع و مؤثر در تغییر سبك ادبي رفتن د ك ه ت اريخي ط ولاني داش ت. ا

 نام داشت. " making strange" "غريب سازی

. منتش ر ك رد..  Art as device مقاله ی بسیار مهم ي تح ت عن وان هن ر يعن ي ص فت  1917ويکتور شکلوفسکي در سال 

ي ب و ز اشکال غرادر اين مقاله[ مي گويد هدف زبان ادبي اين است كه عادات ادراكي و احساسي ما را با استفاده  شکلوفسکي  

ات ش یوه ه ای (در ادبی158: 1383)شکل( را برجسته و آشکار مي كند.) شمیسا،  form غیر عادی به هم مي زند و از اين رو 

عات ادب ي ، تفاده از صنامجاز و استعاره و كنايه، اس» اين شیوه ها عبارتند از : گوناگوني برای غريب سازی وجود دارد . برخي از 

 اس ت. عوامل قبل تعريف دوباره، تصرف در محور همنشیني و استفاده متناو  از موسیقي ونهايتاً برجسته سازی كه عملاً نتیجه

مان: جسته ی هنری از زبان ع ادی اس ت)هبه معني عدول های بر foregroundingاصطلاح برجسته سازی يا فورگراندينگ 

هم ان: «) اش دانحراف و عدول هنرمندانه ، عدولي ك ه انگی زه هن ری داش ته ب» ( لیچ، زبانشناس معروف، فورگراندينگ را 162

و  ل ب نم ي كن دج( معرفي مي كند. به نظر زبانشناسان فرمالیست، زبان، روان و به اصطلاح خودكار است واساساً توجه را 162

م ي ش ود.يعني لغ ات و   de - automatizationذا بر هیچ جز  آن درنگ نمي كنیم. فورگراندينگ باع ث مک ث در روان ي ل

، انح راف از (هنج ارگريزی در ك ل162عبارات غیر منتظره و غريب و برجسته در خودكاری زبان وقفه ايجاد مي كنند.) هم ان: 

انحراف ت  وهي از اينآن هر گونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست، زيرا گر قواعد حاكم بر زبان هنجار است؛ هر چند منظور از

ه انح راف تنها به ساختي غیر دستوری منجر مي شوند و خلاقیت هنری به شمار نخواهد رفت. ل یچ ب رای تم ايز می ان هرگون 

 یرد:گمکان را در نظر مي نادرست از زبان و هنجارگريزی هايي كه گونه ای از برجسته سازی به شمار مي روند،سه ا

 :1383فوی، الف( برجسته سازی زماني تحقق مي يابد كه هنجارگريزی بیانگر مفهومي باشد؛ به عبارت ديگر نقش مند باشد)ص 

44) 

به طور كلي، همان گونه كه لیچ مي انديشد، امکان اين گونه از هنجار گريزی بسیار محتمل است؛ چرا كه هرگونه از انح راف از 

هنجار، قطعاً دارای مفهوم است. با اين حال، انحراف های موجود در اين بخش از هنجارگريزی، عم دتاً  اش تباه در ك اربرد زبان 

زبان است و نه صرفاً آن گونه از هنجارگريزی كه در نهايت به برجسته سازی منجر مي شود. از اين رو است كه در اين گون ه از 
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انگیز و يا كارآمدی نمي باشیم. به عنوان مثال؛ اين جمله را مورد تأم ل ق رار م ي ده یم: انحرافات، شاهد خلاقیت ادبي شگفت 

صدای چك چك بلبل را شنیدم.در اين مورد، اگر چه انحراف از قواعد هنجار زب ان ص ورت پذيرفت ه و در نهاي ت، جمل ه دارای 

 لاحظه نمي شود.مفهوم است؛ اما در يك ارزيابي كلي مي توان مدعي شد كه خلاقیت چنداني م

 اش د.)همان: ( برجسته سازی زماني تحقق مي يابد كه هنجارگريزی بیانگر منظور نويسنده باشد؛ به عب ارت ديگ ر جهتمن د ب

44) 

ارزش  ر دو م ورد،شايد بتوان اين گزينه را با فصاحت و بلاغتي كه مد نظر ادبا در علم معاني است، تطبی ق داد؛ چ را ك ه در ه 

 ندن صحیح منظور نويسنده ختم مي شود.تحول ادبي به رسا

ايتمن د غپ( برجسته سازی زماني تحقق مي يابد كه هنجارگريزی به قضاوت مخاطب بیانگر مفهومي باش د، ب ه عب ارت ديگ ر 

 (45باشد.)همان:

 در پي به كار گیری موارد مذكور، مي توان شاهد گونه های متعدد هنجارگريزی در سطح اثر ادبي بود.  

 یست، در سطحنهنجارگريزی واژگاني كه در اين گونه از هنجار شکني، شاعر با ساخت تركیبي جديد كه مسبو  به سابقه نظیر 

جس ته ن خود را براين گونه از هنجارگريزی يکي از شیوه هايي است كه شاعر از طريق آن زبا» واژگان به نوآوری روی مي آورد:

ي م و ب ه ك ار  ريز از قواعد ساخت واژه ی زبان هنجار، واژه ای جديد مي آفريندمي سازد؛ بدين ترتیب كه بر حسب قیاس و گ

 (46همان: «) بندد

ي ك و تار  دودهايشبا ابر ها و نفس  با آنکه شب شهر را ديرگاهي است» نظیر به كار گرفتن واژه ی نفسدود در شعری از اخوان:

 ( 123: 1385)اخوان،  « سرد و مه آلود كرده است

 بی و ادب معاصرمکاتب اد

ت ي ب ه حشعر معاصر، شعر دغدغه های فردی، اجتماعي، سیاسي و فلسفي است. شعر معاصر وابسته به مقطع و زم ان نیس ت؛ 

. ش عر ی شاعر خاصي نیز محدود نمي شود. هر كس، نغمه ی خويش را مي نوازد. شعر معاصر، شعر تفاوت ه ا و تض ادها اس ت

رو  ت. از هم ینز هر شاعر و هر مکتب تا شاعر و مکتب ديگر، با تغیی ر و تح ول روب رو اس وابسته به انديشه و احساس است و ا

د را ب ه است كه تعیین مشخصه های شعر نو؛ به ويژه در سطح جزئیات دشوار به نظر مي رسد. اين خصیص ه زم اني نم ود خ و

عری ش عرای آن را در دواوين و دف اتر ش گستردگي نمايان مي سازد كه بخواهیم مبحثي چون تغزل  و بررسي شیوه ی كاربرد 

ای ادب ي ه اين دوره مورد تفحص قرار دهیم.يکي از دشواری های اين كاوش، قطعاً به گستردگي و ناهمساني مکات ب و س بك 

وره ديابد، در  منوط است. توضیح اينکه؛ در حالي كه در مقطعي از شعر معاصر، مکتب رمانتیسم به شکوفايي و استیلا دست مي

ي از تس لط ديگر، رئالیسم جايي برای خود گشوده و به حوزه ی شعر و اد  پارسي نف وذ م ي كن د. پ س از آن، بارق ه ه ايای 

لله ب ه اي ن مس  گرايش سوررئالیسم مشاهده مي شود و بعد از آن، ديگر گرايش های ادبي جانشین مي شوند.علاوه بر اين، بايد

من ضا شاعری ، بي خاص، شعرايي بوده اند كه از مکتب پیشین پیروی نموده و ينیز توجه كرد كه گاه در دوره ی استیلای مکت

گ ر س روده پیروی از يك مکتب خاص، در طول شاعری خود ، همزمان اشعار عاشقانه خود را با توجه ب ه معیاره ای مکتب ي دي

 ده است.رهای رمانتیسم سرواست؛ نظیر نیما كه خود، طلايه دار شعر اجتماعي است؛ اما اشعار غنايي خود را با معیا

زم ب ه لاهیم.البت ه لازم است كه پیرامون يکي از ماندگارترين و در عین حال مؤثرترين اشعار غنايي معاصر توضیحاتي ارائه د

ز اصر است كه ذكر است كه ارائه ی اين توضیحات در اين فصل، صرفاً به دلیل اهمیت اين شعر در روند شکل گیری تغزل معا

 اشد.هنجارگريزی در ارتباط است  و از ديگر سو،  متأثر از مکاتب غر ؛ به ويژه مکتب رمانتیسم مي بيك سو با 



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 10-26صفحات  ،1402 تابستان ،2 شماره ،9 دوره

16 

 

 افسانه نیما  

د يي برای ايجااجتماعي در پیکره ی نظام سیاسي ايران، تلاش ها –در میانه ی تلاش های گسترده برای ايجاد تحولات سیاسي 

تاً ر  بود. عم دفرهنگي با غ –آمد. اين تحولات متأثر از روابط نامحدود سیاسي  تحول در نحوه ی زيستن و انديشیدن به وجود

د. در مش اهده ك ر در سرزمین هايي كه در شر  عالم قرار داشت، به واسطه ی برقراری ارتباط با غر ، اين تغییرات را مي توان

ه ن رويه ه ای ك شعر ، نگرش های نويني جايگزينپي اين تحولات، ادبیات نیز از تغییر و تحول مصون نماند؛ به ويژه در سطح 

قال ب  زل بود، ب اغشد. در شعر پارسي، تحولات عظیمي پیش از نیما يوشیج روی داده بود. قالب شعر كه عمدتاً در آن روزگار ، 

 از اي ن،یش های جديد؛ مخصوصاً چهار پاره تعويی گرديد. نگرش غالب نیز تحت تأثیر مشروطه خواهي متحول گرديده بود، پ 

ج ه جامع ه ی تر م ورد توبه اين مسلله اشاره كرده ايم؛ اما بايد در نظر داشت كه تا پیش از نیما، اين جريانات تغییر گرايانه كم

پارس ي،  تاريخ اد  ادبي قرار مي گرفت وارزش آن ها، صرفاً به انتقال پیام سیاسي محدود مي شد، در حالي كه با ظهور نیما در

ی خ ود ای را برا قالب و نگرشي نوين در برابر ادبیات كلاسیك قرار گرفت و به سرعت توانست پیروان گسترده شعر نو به عنوان

وی او ب ه ن پخت ه ش عر  بیابد.نیمای پدر شعر نو فارسي را در ابتدا شاعر افسانه مي خواندند. هرچند افسانه از نمونه های كامل و

ك ه  ه همان گونهكفارسي قابل بررسي است. البته نبايد از اين حقیقت غافل بود حسا  نمي آيد؛ اما در ادامه سنت غزل سرايي 

ز ارس ي نی ز اغزل، مسیری جداگانه را طي كرد و در نهايت ، پذيرای محتوای اجتماعي و دغدغه های انقلاب ي گردي د؛ تغ زل پ

ر ای جدي د د افس انه ی نیم ا ، تجرب ه پیکره ی غزل جدا گرديد و پس از آزمودن قالب های نوين به شعر معاصر رسید.اگر چه

عر ش غ زل را در تشیوه ی عاشقانه سرايي پارسي بود؛ با اين حال، با توجه به پیشینه ی اد  پارسي كه گونه ه ای متف اوتي از 

ن ورااش عار س خن طبع ايراني از دريچ ه»سبك های گوناگون؛ به ويژه عرفان تجربه كرده بود، چندان نا آشنا به نظر نمي رسید:

 ه آس اني م يب غزل سرايي قديم، به خصوص آنهايي كه لحن پرشور عرفاني به كار برده اند، با اين طرز سخن گفتن آشناست و 

یز متذكر شديم، اين به ( البته همان گونه كه پیش از اين ن 1375،472آرين پور، «.)تواند افسانه رابه نام يك اثر دلنشین بپذيرد

 شعر نیما با مشاهیر گذشته ی اد  پارسي نیست.معنای همساني شیوه ی سرايش 

 رمانتیسم ادبی نیما

ه الیستي ؛ ب گرچه شعر نیما به واسطه ی به كارگیری تمام و كمال مشخصه های شعر اجتماعي كه عموماً منشعب از گرايش رئ

ز مشخص ه پاره ای ا ويژه رئالیسم سوسیالیستي است، قرابت چنداني با اشعار رمانتیك ندارد؛ با اين حال، بايستي به دلیل وجود

اين مشخص ه  وی، بخش كمي از اشعارش را نماينده ی رسمي مکتب رمانتیسم به حسا  آورد. های رمانتیسم اروپائي در اشعار

ي ده درافسانه د اكثر مشخصات عمده مکتب رمانتیسم فرانسوی»ها، بیش از هر شعر ديگری از نیما، در افسانه قابل رؤيت است: 

د و ع گري ز از قوا رد از زشتي ها در كنار زيبايي ها،مي شود از قبیل  بیان احساس و خیال و عواطف، شکوه ورنگ ومنظره، يادك

ور ك ه م ي طقانون، توجه به ضمیر ناهشیارو سرانجام مهمترين مشخصه مکتب رمانتیسم كه تکیه بر جنبه های فردی است به 

ارن د، ي دگويند كه اين رمانتیك ها بودند كه من را كشف كردند.در حالي كه عاشق ومعشو   در ادبی ات كلاس یك ص فات كل 

جزخ ود  اينجا با عاشق ومعشو  خاصي مواجیهم و قهرمان شعر خود شاعر است و افسانه در مقام معشو  به ه یچ ك س ديگ ر

ش عر  شبیه نیست. در شعر كهن فارسي سه تیپ معشو  مشخص از معبود و ممدوح و معشو  زمیني مطرح بود ك ه بع دها در

یم ا موج ود بخص وص منحص ربه ف ردی اس ت ك ه بیش ترين ش بیه ب ه حافظ همه اين ها با ه م مخل وط ش د. ام ا افس انه ن

 (236-237، 1382)شمیسا ، .«آنیماست
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 رمانتیسم

ار و آث ار منظ ور اش ع رمانتیسم، مکتبي ادبي است كه  از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعابیر عاشقانه به كار رفته و عم دتاً

ی د آثاری تول وصول كلاسیسیم به وجود مي آمده است. در اين دوره اشعار ادبي خاصي بوده است كه در آن عصر، بي توجه به ا

دی اعط ا  شده كه دارای مشخصه های ويژه ای بوده كه در نهايت توانسته است به آثار يك دوره ی خاص، هويت منحص ر بف ر

ول غ اير ب ا اص منست كه اص ولي كرده و از ساير گونه های ادبي متمايز كند.به طور كلي مي توان مکتب رمانتیسم را مکتبي دا

ر مکت ب دمکتب كلاسیسیم دارد؛ به عنوان مثال در برابر عقل گرايي مفرط در كلاسیس یم، ش اهد توج ه وي ژه ب ه احساس ات 

و  ه ش رح نیک يرمانتیسم هستیم. در برابر ايدآلیسم توانمندی كه در آثار كلاسیك مشاهده مي شود ك ه در پرت و آن، ص رفاً ب 

-9: 1391ني، ود، مي توان شاهد توجه به مسائل متفاوتي چون ؛ شر و بدی در آثار رمانتیك بود.) سید حسیخوبي توجه مي ش

 یسم را در چند اصل كلي و مهم بدين شرح مي توان بازنمود:ت(اصولاً مشخصه های برجسته و اساسي رمان178

 همدلي و يگانگي با طبیعت-»

 ت نخوردهبازگشت به آغاز و دوران كودكي و طبیعت دس-

 (117: 1385فتوحي، «) ردی(فرديت)بیان آزاد احساسات و هیجانا ف -

 د.در آثار نیما يوشیج و بالتبع بسیاری از پیروان اشعار رمانیك وی مي توان اين مشخصه ها را ملاحظه نمو

 اصول رمانتیسم در اشعار نیما

ارائ ه  کت ب رمانتیس منیما شواهدی دال بر توجه ويژه نیما ب ه متوان در اشعار عاشقانه يادآور شديم، به وفور ميهمان گونه كه 

ط وزگ ار، توس ت ك ه در آن را كه نیما تعلیم يافت ه در مدرس ه س ن ل ويي اس نمود؛ البته اين نکته دور از انتظاری نیست، چر

ران فاق اً ن ام آوعروف ك ه اتآموزان اين دبیرستان مشده و دانشوختگان مدارس عالي غر   اداره ميآمدانشمدرسین غربي و يا 

ايي ف غربي آشنمدرسان اين مدرسه با مکاتب مخل تحلیلي شعر نو(، همگي به واسطه ادبیات ايران نیز هستند)رک: تاريخ عرصه

نتی ك اثب ات رما يافته اند.به طور كلي ، در سه حوزه ی اصلي كه در مبحث پیش به آن اشاره كرديم، آثار نیم ا را ص رفاً جه ت

 عار غنايي نیما مورد بررسي قرار مي دهیم.بودن اش

 همدلی و یگانگی با طبیعت

ا كن د ت ياس ت. او هم واره ت لاش م يکي از مضامین اصلي در اشعار نیما يوشیج، وصف طبیعت و توجه گسترده به مظاهر آن 

ن ملاحظ ه ت واار او م يخصه را در بسیاری از اش عجريان حركت يك رودخانه يا وزش يك طوفان باشد. اين مش ترسیم كننده 

 اشاره كرد:« ماخ اولا » توان به شعر معروف نمود. از آن میان مي

 رود بلند ماخ اولا، پیکره 

 مي رود نامعلوم

 مي خروشد هر دم

 مي جهاند تن، از سنگ به سنگ

 چون فراری شده ای

 كه نمي جويد ره هموار

 (251: 1381)نیما يوشیج، 
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ط ف ر د و احساسش چنان در تصويرهای روستايي اش طبیعي نشس ته ك ه ش عر ازكنوصف مينیما طبیعت را چنان صادقانه »

رف و ، ب ، داروگش ب، م اخ اولاروستايي و نمادگرايي پیچیده و شناور است. در ش عرهای ری را،  تأثیر میان سادگي واقعگرايانه

ا زب اني سم نیم ا دردن اک و عمی ق اس ت، ب ...تشخیص مرز میان واقعیت و هنر دشوار است و صد  هنری يعني همین. رمانتی

 (120: 1385فتوحي، «) شخصي و تازه.

بولیسم نتیسم و سمالبته بايد در نظر داشت كه  به واقع تشخیص تعلق تصاوير و مضامین مرتبط با طبیعت در اشعار نیما به رما

 رق ه ه ايي ازطبیع ت س تايي او ب ود ك ه باكمي دشوار است؛ چرا كه از طرفي در اندک اشعار عاشقانه ی نیما، مي توان شاهد 

اس تفاده از  ه شده اس ت،عناصر رمانتیسم را با خود به همراه دارد؛ اما در مابقي اشعار نیما كه با صبغه ی رئالیسم انتقادی سرود

ه ملاحظ قنوسطبیعت صرفاً جهت هنری كردن كلام بوده و هر كدام از عناصر در حقیقت نماد است؛ به مانند آن چه در شعر ق

 مي شود:

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ی جهان

 آواره مانده از وزش بادهای سرد       

 بر شاخ خیزران               

 بنشسته است فرد                       

 بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان                               

 (138)همان:                                                                        

 تنتاجي اس تكند و اين اسوم حیات ديگران خود را قرباني ميدر حقیقت، ققنوس در اين شعر، نماد مبارزی است كه جهت تدا

 كه بر اساس ديگر اشعار سمبولیك نیما قابل اثبات است:

 ای پر و بال مي زندناگاه، چون بج

 بانگي برآرد از ته دل سوزناک و تلخ،     

 كه معنیش نداند هر مرغ رهگذر،            

 آنگه ز رنج های درونیش مست،                   

 خود را به روی هیبت آتش مي افکند.                        

 ست مرغباد شديد مي دمد و سوخته                              

 خاكستر تنش را اندوخته ست مرغ                                  

 بس جوجه هاش از دل خاكسترش به در                                             

 (140)همان:                                                                                       

-يمستحاله دست ا. از اين طريق به در شعر رمانتیسم ، شاعر تلاش مي كند تا میان خود و طبیعت ارتباط مستقیم برقرار كند 

اره ولیسم كه هموكند؛ برخلاف سمبدهد. شاعر ادعای يکساني با طبیعت ميش، فرآيندی مشابه استعاره روی مييابد. در اين رو

وش زد نظر خود را گو مصاديق مد ها با مفاهیمدر نهايت، تشابه میان برخي پديدهست و شاعر ادعای همساني و تشابه  در میان ا

 كند.مي

 اين گونه است كه در نهايت، اين شاعر است كه به جای درخت، پوست بر تنش خشك مي شود:

 من به زير اين درخت خشك انجیر



 فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات

 10-26صفحات  ،1402 تابستان ،2 شماره ،9 دوره

19 

 

 كه به شاخي عنکبوت منزوی را تار بسته       

 مي نشینم آن قدر روزان شکسته                

  كه بخشکد بر تن من پوست                         

 (308:  1381)يوشیج،                                                       

 بازگشت به آغاز 

م ان مشخص ي به كلاسیسیم، ز لاف اد  موسوممسلله زمان در شعر  و ادبیات رمانتیك، مسلله بسیار مهمي است؛ چرا كه برخ

ي در ش عر ؛ حت توان برای شعر در نظر گرفت. اين خصیصه را تقريباً نمي ت وان در ديگ ر مکاتن ب ادب ي ملاحظ ه ك ردرا نمي

تص رف  رتاني ك ه از ق دها است و يا زم اشاره كرد. زماني كه آغاز  زمان توان به زمان ازلي و يا زمان الهيسوررئالیستي نیز مي

ن  ، می زاب ودننل الهويه است. اصولاً ش فاف انسان در تاريخ نگاری علمي خارج است.زمان مطرح در اد  رمانتیك، زماني مجهو

اعر در ي ك توان زمان را مش خص ك رد. گ ويي ش ؛ از اين رو است كه نميرمانتیسم را در هر پديده و مبحثي افزايش مي دهد

كه ش اعر ب ه  –گفتیم مقطع زماني؛ چرا كه تعیین زمان دقیق دشوار است  –مقطع زماني  ترينسیلان ويژه گرفتار است. عمده

اعر را شغ كه كودكي برد، گذشته دور است. آن چه معمولاً دوران كودكي نامیده مي شود؛ مانند بسیاری از اشعار فروآن پناه مي

 ترسیم مي كند.

:» م ي پ ردازد در آن دوران موجود بوده است؛ به ويژه از منظ ر فض ا در اين شیوه، شاعر به توصیف زمان گذشته و هر آن چه

فض ای  بازگشت به گذشه های دور، دوران گنگ كودكي همراه با وصف  مکان های  متروک و كهنه و فض اهای س وت و ك ور،

ايران ي، عم دتاً  های ( ؛ البته بايد توجه داشت كه رمانتیك132: 1385فتوحي، «) شعر رمانتیك را تار و شبح گونه مي سازد. 

ه به زمان مط رح در ( اين مسلله ، در مورد نیما؛ به ويژه با توج133در تعیین مقطع زماني به شب و خزان توجه دارند.)همان: 

 اشعارش به خوبي قابل اثبات است:

 مانده از شب های دورادور

 بر مسیر خامش جنگل          

 سنگچیني از اجاقي خرد                 

 اندرو خاكستر سردی                          

 (251: 1381) نیما يوشیج،                                           

 شب به تشويش در گشاده در او

 ناروايي به راه مي پايد                            

 (188) همان:                                                      

 دیتفر

 حساس ات. دراآن چه با عنوان فرديت در مکتب رمانتیسم اروپايي مطرح مي شود، معادل است با بیان آزاد و ب ي قی د و ش رط 

ز اه اص ل س وم اين رويه، شاعر آن چه را شخصاً احساس مي كند و مي پندارد، به تصوير مي كشد. اصولاً مي توان مدعي شد ك

 جايگزيني عینیات به جای ذهنیات ، معرف همین خصوصیت است.اصول سه گانه ی نیما؛ يعني 

در نهايت مي توان بر اساس شواهدی كه در آثار نیما موجود است و با توجه به اظهار نظرهای محققان ادبي ك ه عاش قانه ه ای 

زل، پی رو اي ن مکت ب نیما را متأثر از مکتب رمانتیسم مي دانن د و م ا در بخ ش افس انه ب ه آن اش اره ك رديم، نیم ا را در تغ 
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دانست.شايان ذكر است كه برخي از محققین در صدد برآمده اند كه تمام اشعار نیما را دارای مشخصه ه ای رمانتیس م معرف ي 

كرده و مخاطب را به اين برداشت رهنمون كنند كه نیما ، اولین نماينده ی تمام عیار شعر رمانتیك در اد  پارسي اس ت؛ اي ن 

ود پاره ای شواهد محکم و مستدل، نشان از آن دارد كه در اي ن دس ته از اش عار، نموده ای اجتم اعي ب ا در حالي است كه وج

 گرايش سمبولیسم مطرح گرديده و از حیطه ی طبیعت گرايي رمانتیسم خارج است.

 فروغ فرخزاد

ی ريم در نظ ر بگ اصولاً وقتي مي خواهیم درباره ی شاعر نامداری ؛ مثل فروغ فرخزاد سخن بگويیم، بايد اين حقیقت اساس ي را

ار غن ايي كه حیات شاعری او به دو بخش اصلي و در عین حال متفاوت تقسیم مي ش ود؛ دوره ی اول ك ه در بردارن ده ی اش ع

م و ر تقابل با ه اجتماعي او را شامل مي شود.دو برهه ی شاعری فروغ فرخزاد، د – فروغ است و دوره ی دوم، كه اشعار  فلسفي

ه ش عر ، كمي بینیم  مضامین به كار برده شده در اشعار اين دو دوره، كاملاً در تضاد با هم مي باشد.گويي در يك سو، شاعری را

لش اشعر را به چ ني بزرگوار كه درد ها و باورهايش،ابزاری است برای بیان دغدغه های كوچك و بي ارزشش و در ديگر سو، انسا

ر دف اتر دمي كشد.به طور كلي، مي توان مدعي شد كه عاشقانه سرايي هیچ گاه از انديش ه و ش عر ف روغ ج دا نش د؛ اگ ر چ ه 

اح ث ير مبنخستین، عشق و بالتبع تغزل، موضو  اصلي اكثر اشعار است و در دفاتر پاي اني، مبحث ي مط رح ش ده در كن ار س ا

 است.از اين رو است كه در بررسي تغزل در اشعار فروغ، بي نیاز از بررسي تمام اشعار او نمي باشیم.

 تغزل در دوره ی اول شاعری فروغ

عر ر باش د، ش ااگر چه بیشتر فروغ فرخزاد را شاعر تولدی ديگر مي دانند؛ اما فروغ فرخزاد ب یش از آن ك ه ش اعر تول دی ديگ 

ف اتر داست. حتي مي توان مدعي شد ك ه ف روغ، بیش ترين ش هرتش را مره ون « عصیان»و « ديوار»، « اسیر»دفترهايي چون 

ست ين دفاتر اانخستین خود مي باشد ؛ چرا كه بي باكي و صداقت بي نظیر او در توصیف عشق و بیان احوالات عاشقانه اش در 

يز ان هنج ارگروده ، معرفي كرده است. ف روغ را م ي ت وكه او را به عنوان اولین زن شاعر كه شعرش ،نمود شخصیت زنانه اش ب

ن گ مون ث ش عر فروغ فرخزاد بدون ش ك بنیانگ ذار فره» ترين و نو آورترين شاعر معاصر زن نامید.  به نوشته ی رضا براهني 

ك ه ب ر ی فارسي است. پیش از فروغ هیچ شاعره ای عاشقانه از مرد سخن نگفته است يعني شعر فارسي به عل ت ت اريخ م ذكر

(.  مجموع ه 119: 1387حسین زاده ب ولاقي،«.)فرهنگ و اجتما  حاكم بود پیش از فرخ زاد شاعره ی عاشق به خود نديده بود.

ه گم ان ب انتشار يافت كه حاوی چهارپاره هايي به سبك ش اعران رمانتی ك هم ان سالهاس ت.  1334در تابستان سال « اسیر»

روغ فرخ زاد ف سي بیشترين تاثیرش را در میان شاعران نوپرداز در اي ن گفت ار، ب ر نگارنده جنبش رمانتیك دهه های بیست و 

ي ئ س یر مجموع ه ا»گذاشت. فروغ ،علاوه بر ذائقه  تغزل سرايي؛ روحیه شاعرانه اش از شخصیت آنها نیز تاثیر پذيرفت ه اس ت: 

نتش ار ه ب یش از اك درپور ب ود. او در نام ه ئ ي رمانتیك و نوقدمائي و تحت تاثیر شعر فري دون توللي، فريدون مشیری و نادر نا

م د خودم مي دان در میان شعرای ايراني معاصر فريدون توللي را استا»به محله امید ايران فرستاد نوشت: 1333كتابش در سال 

 (174 ،1370شمس لنگرودی، «.)و به اش عار نادر نادرپور و فريدون مشیری بي اندازه علاقه مندم و به آنها ايمان دارم

پیش از آنکه جلوه گاه ظهور شاعره يي با تخیل و ذهنیتي متفاوت باشد، تکرار همان مضامین تند « اسیر»با اين همه مجموعه 

وكلیشه ای رمانتیك هاست. راز و نیازهای عاشقانه ای كه بیشتر درخور دختری دبیرستاني است تا شاعره ای كه بعدها خ الق 

ن دفتر هرچند در بعضي شعرها به اوج مي رسد؛ اما از آنجا كه اين اوجها حول محوری پوشالي تولدی ديگر مي گردد. تخیل اي

و تکراری اند، جلوه ای ماندگار ندارند. اگر بخواهیم تشخصي برای اين دفتر قائل شويم، همان توحشي است كه فروغ در كمال 

ويي در آشکار كردن اين ت وحش ع   مدی در ك ار دارد بي پروايي آن را در میان مضامین عشق های زمیني بکار مي گیرد. گ
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فروغ فرخزاد عنصر وحشي وجود دارد؛ ولي اين عنصر وحشي از يك رمانتیسم بسیار رقی ق « عصیان»و « ديوار»و « اسیر»در:»

 در چار چو  خواهش های جنسي سرچشمه مي گیرد و وحشي بودنش از اينجاست كه قبل از فروغ در شعر ايران، هیچ زن ي،

 (1143: 1380براهني ،«.)همخوابگي مردی را به شعر يا شعرواره نیاورده بود

 واٌس و ان دوه ي و به طور كلي اغلب عاشقانه های فروغ م ا ب ا ن وعي « اسیر»آنچه گفتني است اينکه در اين شعرهای عاشقانه 

ي زن دگي و در ابت دا ماي ة اص ل»شد:دلزدگي مواجه مي شويم. و عشق هیچ گاه رسول تحرک و افروخت  گي برای فروغ نمي با

م ي ي ب ه ب ار نشعر برای او عشق است. اما اين عشق كه تمام زندگي واقعي و هنری او را در خود گرفته است، ب رای او حاص ل

م ه چی ز م ي اين داغ شکست همه جا بر پیشاني او نقش بسته است و او را به طغی ان در براب ر ه !آورد جز ناكامي و شکست

م ة هآورد. او  ت در عشق نومیدی، بي اعتمادی، ناباوری و بي اعتقادی نسبت به همه چیز را در او بوج   ود م يكشاند. شکس

آن  ك ه ش اعران ارزش های اخلاقي را زير پا مي نهد و آشکارا به اظهار میل به گناه مي پردازد. میل به گن اه مض موني اس ت

 ، زرين ك و«.)اني و خاموش خود مي داند و آن سالها مضموني رايج استعصرخاصه تغزل سرايان، آنرا تنها علاج دردهای پنه

1358 :198) 

 تغزل در دوره ی دوم شاعری فروغ

ني ش عر دفتر پاي ا دوره ی دوم شاعری فروغ، دغدغه های انساني او را به عنوان يك شاعر   انسان در بر مي گیرد. تحولي كه دو

لبته اين اده است كه همچنان موضو  بحث منتقدان و محققان اد  پارسي است. او تجربه مي كند، آن چنان چشمگیر و گستر

اشقانه ين حال ، عمسلله ی دور از انتظاری نبوده است؛ چرا كه  تفاوت ها و در حقیقت تعالي شعر فروغ مسحور كننده است.با ا

اده م ورد اس تف کي از مضامین اصلي ش عر اوسرايي هیچ گاه از شعر  فروغ به طور كلي رخت بر نبست؛ بلکه همواره به عنوان ي

ر گرف ت ر وی در نظقرار گرفت. البته بايد يك نکته بسیار مهم و اساسي را در مورد شعر فروغ و نحوه ی تغزل در  مجموعه اشعا

 رخ زاد،فكه ما را در درک صحیح شیوه ی نگرش او به معشو  ياری مي رساند. در طول شاعری نه چندان كوت اه م دت ف روغ 

ت اين است. حقیق عمدتاً به دو دوره ی متفاوت شاعری  وی اشاره مي شود كه در اين رساله نیز به اين تقسیم بندی اشاره شده

ردي د ؛ ب ه است كه در پي ايجاد تحول اساسي در نحوه ی نگرش شاعر به شعر و هستي، نگرش او در با  معشو  نیز متحول گ

 های سروده شده در اين دوره، اين مسلله را اثبات كرد. گونه ای كه مي توان با استناد به شعر

مي رس د و  در دوره ی نخست شاعری فروغ، با معشوقي سطحي و عامیانه روبرو هستیم كه روزی چون شهسواری مغرور از راه

ش و  ي شود.معم  او را  بر مي گزيند و همان گونه كه شاعر مي انديشد، اين گزينش مايه ی مباهات شاعر و اعجا  ديگر رقبا

س ي و جس مي اين شعر و ديگر اشعار سه دفتر نخست فروغ، به مانند ساير معشو  های شعر رمانتیك، صرفاً از جاذب ه ی جن

 برخوردار است؛ برخلاف معشو  شعر رئالیستي كه عمدتاً از تعالي روح و انديشه ی او سخن به میان مي آيد.

و معم ولاً  روبرو هستیم كه به خاطر شخصیت و جاذبه ی فکری مطرح م ي ش وددر دو دفتر نهايي فروغ ، با معشوقي متعالي 

ر م ي رس د؛ كمیا  است. اين در حالي است كه معشو  شعر رمانتیك، گرچه در بادی امر دست نیافتني و ايده آلیست به نظ 

ه ، ترس یم ش دتذال گرايیدهدر حقیقت تصويری است كه از روی يك الگوی ثابت كه از فرط استفاده توسط رمانتیست ها به اب

ه م ي كن د، است. اولین نکته ای كه در اين شعر جلب توج« تولدی ديگر»يکي از عاشقانه های مجموعه « گذران»است. شعر 

م انم، نت واننت و از دياری ب ه دي اری ديگ ر  تا به كي بايد رفت سرخوردگي شاعر از جستجوی معشو  در هر ناكجاآبادی است:

ه اری ديگ ر باز به اری ب ه  كه همه عمر سفر مي ك رديم  كاش، ما آن دو پرستو بوديم  ي و ياری ديگر هرزمان عشق جُستن 

 (82: 1371)فرخزاد، 
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ه عناص ر و ب گرچه به نظر مي رسد كه همچنان شعری با گرايش رمانتیسم در آثار فروغ مشاهده مي شود؛ به وي ژه ب ا توج ه 

 تیره آواری  كه فرو ريخته در من، گوئي آه، اكنون ديريست »ملاحظه مي شد:مشخصه هايي كه پیش از اين در شعر رمانتیك 

 عش ق غمن اكم ت س آنچنان آلوده  مي سپارد جان عطری گذران روی لبهايم، میپندارم  چو میآمیزم، با بوسة تو  از ابر گران 

ب در ت  ر از برگ تك درختم را، سرشاای مثل اين است كه از پنجره  چون ترا مي نگرم  كه همه زندگیم مي لرزد  بابیم زوال 

ش ب  ز ش ب و رو شب وروز  روی جريان های مغشوش آ  روان مي نگرم  مثل اين است كه تصويری را  زرد خزان مي نگرم 

 (89كه فراموش كنیم)همان:  بگذار  وروز 

نگرش،  ه باشد.اينه برهوت تشبیه شداما اين اولین بار است كه معشو  ، شاعر را به آگاهي مي رساند؛ حتي اگر اين آگاهي ب

نه ايي  سرآغاز تعالي مشو  و تغییر سیمای عشق و معشو  در شعر فروغ است و اين ، همان مشخصه ای اس ت ك ه دو دفت ر

مي  مرا  ن ي، جز يك لحظه، يك لحظه كه چشماتوچه هست»:فروغ را از مجموعه های پیشین، از منظر تغزل متمايز مي كند 

 (1371،382كه فراموش كنم.)فرخزاد، بگذار  وت آگاهي؟بره گشايد در 

 ین عاش قانهدر شعرهای گذشته فروغ فرخزاد پای بند به عشق؛ علي رغم بي مهری و بیوفايي معشو  از ارك ان اس توار مض ام

واج ه م ي م با نگاهي لغزان و بي اعتبار به معشو  كه در گذشته ب ي س ابقه ب وده اس ت،« گذران»است. حال آن كه در شعر 

ي ه نم ي اً اين نظرشويم. فروغ اين نگاه خود را حاصل تفاوت دنیای ذهني انسان امروزين با تفکرات انسان سنتي مي داند. قطع

ه ان جيش ش عر در تواند بیراه باشد؛ چرا كه تغییر نگرش انسان به مسائل پیرامونش بود كه در نهايت، به تغییر شیوه ی س را

ت م ذكور اچراكه تغیی ر وغ و به ويژه در مورد اشعار متأخر او، نمي توان به اين تغییرات استناد كرد،منجر  شد؛ اما در مورد فر

 اراي ن تح ولات  پیش از سرايش دفاتر نخستین فروغ شکل گرفته بود و در حقیقت، اين فروغ فرخزاد بود كه اندكي با تأخیر ،

چ نیای م ا ه یدامروز همه چیز عوض شده، »ن امروز سخن مي گويد:متوجه شده بود.از اين رو، وقتي فروغ از تغییرات در جها

ا د، فاص له ه ارتباطي به دنیای حافظ و سعدی ندارد؛ من فکر مي كنم كه حتي دنیای من هیچ ارتباطي با دنی ای پ درم ن دار

ز سازد. ط ر را مي مطرح هستند. فکر مي كنم يك عوامل تازه ای وارد زندگي ما شده اند كه محیط فکری و روحي اين زندگي

، آن تلق ي تلقي يك آدم امروزی، من فک ر مي كنم، نسبت به آدمي كه در بیست سال پیش زندگي مي كرد، كاملاً عوض شده

ه ب ا عوض شده كه از مفاهیم مختلف دارد، مثلاً مذهب، اخلا ، عشق، شرافت، شجاعت و قهرماني، واقعاً چون محیط زندگي م

ه عش ق ب ايیده شرايط محیط هستند. اين مفاهیم عوض شده. م ن مث ال س اده ای می زنم، راج ع نظر من تمام اين مفاهیم ز

ه جور كصحبت مي كنیم، پرسناژ مجنون كه خب همیشه سمبل پايداری، استقامت در عشق بوده از نظر من كه آدمي هستم 

 رد م ي كن د.خ ي آي د و او را ب رای م ن ديگری زندگي مي كنم، پرسناژ او كاملاً برايم مسخره است، وقتي علم روانشناسي م

 ته خ ودش راتجزيه و تحلیل مي كند و به من نشان مي دهد كه او عاشق نه، يك بیمار بوده، آدمي بوده كه مرتب م ي خواس 

رس ي س وار آزار بدهد. اين است كه خب به كلي عوض مي شود. شما فکرش را بکنید وقتي لیلي های دورة ما توی ماش ین كو

ه درد اي ن كیلومتر مي رانند و پلیس مرتباً جريمه شان میکند آن وقت يك چنین مجنون ه ايي ب  120با سرعت مي شوند و 

ان اين مسلله كه تغییرات در شعر او، همسو با زمانه است را به شعرش (، نمي تو169-1377،70جلالي «.)لیلي ها نمي خورند

ر رمانتی ك ، رفت كه شع ت كه فروغ ابتدا به سراغ گونه ای از اين تغییراتتعمیم داد؛ بلکه بايد اين واقعیت را بايد در نظر گرف

ف ت رده آلیس تي ماحصل آن به شمار مي رفت و پس از مدتي، تغییر رويه داده و به سراغ شعر رئالیستي و البته تا حدودی اي 

 كه بالتبع معشو  شعرش نیز دچار تحول گرديد، آن گونه كه خواهیم ديد.
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غشوش آ  تك درختي در تب زرد خزان يا تصويری بر روی جريانهای م»،«بیم زوال»با صفاتي چون « گذران»در شعر « عشق»

ددر زل ز ل موج وتوصیف شده است.اين تزلزل را عمدتاً در شعر دوره ی اول شاعری فروغ نمي توان ملاحظه كرد. اصولاً ت«روان

ي زان از دوره است، مسلله ای كه در مورد ديگر ش عرای گر آن« ارزش های سنتي»با « گسیختگي روشنفکر»شعر فروغ حاصل 

ارد دوج ود « لزل يتز»در فروغ »سنت ملاحظه مي شود؛ با اين توضیح افزوده كه نمود اين فرآيند در شعر فروغ پر تلألوتر است:

 كه نتیجه همان گسستن از علايق سنتي است. فروغ انساني است كه احساس سقوط مي كند.

 دلهره ويراني است ... در شب كوچك من 

ت ك ه از اين نمونه گسیختگي روشنفکرآن دوره است. آن سرخوردگي عاطفي ديگر نیست، بلکه سرخوردگي فلسفي انساني اس 

ر لحاظ تجربه حیاتي سرش به سنگ خورده است، به سنگ تجربه های عین ي و ذهن ي بیش تری . ف روغ نمايش گری روش نفک

قاط نارد، با همه پنجاه سال اخیر ايران است، با همه خصلت هايي كه يك روشنفکر د –ات چهل آوانگارد و پیشرو طراز اول ادبی

ان ه ای ش عر او م ي ت و EPITHETه ا ي ا « وص ف»مثبت و منفي. همه چیز در شعر فروغ لرزان است. اين اض طرا  را در 

و «ط رح س رگردان»و« س ايه مغش وش » و « حج م س فید لی ز»و«رش ته سس ت طن ا  رخ ت»احساس كرد كه پیوسته از 

ري ان ج»و « عط ر گ ذران»و « كوچه گ یج»و « دست ها مشوش، مضطر ، ترسان»و « بوته های سرگردان»و « پروازكبوترها»

تقريب اً  سخن میگوي د.« سايه فرار خوشبختي»و « ساية بي اعتبار عشق در»و « شادی های مهجور»و « های مغشوش آ  روان

عي ك دكني )ش فی«. ديوان تولدی ديگر و دفتر بعدش ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد، بیش و كم رسالت چن ین پی امبر اس ت

،1383 ،71-70 ) 

 توصیف تازه ای است از وصال عاشق و معشو .« تولدی ديگر»از مجموعه « وصل»شعر 

: 1382اد، فرخ ز«)از هوش رفته بودند در جذبه سما  دو چشمانش  آن صوفیان ساده خلوت نشین من آن تیره مردمکها، آه »

115) 

م ان بع د ه معشو  شاعر ، مانند خورشیدی بر وجود سالك مي تابد و جنبه ی جسماني اش را كه در پیشینه ی فرهنگي ما، 

 . اگ ر برخ ي، مانند خداوند بي نهايت است و قدرت تص رف در وج ود عاش ق را داردظلماني است، از بین مي برد. اين معشو 

گ ر اها باش د؛  اشعار دين گريزانه ی شعرای معاصر نمي بود، اين شواهد مي توانست بهترين گواه برای تصديق دين مداری آن

ه عر پارسي بشوله ای است كه در هیچ چه بايد در نظر داشت كه مسلله ی ديانت و تعلق خاطر به وجودی برتر در ماسوی، مق

 طور كامل رد يا انکار نشده است:

آس ماني از  چون چون ابری از تشنج بارانها   چون انعکاس آ  چون هرم سرخگونه آتش ديدم كه بر سراسر من موج مي زند  

حلی ل م ي ت  جسمیت وج ودم ديدم كه در وزيدن دستانش گسترده بود او   تا آنسوی حیات  تا بي نهايت نفس فصلهای گرم 

  (148)همان: رود

حدت وزی از اين همان گونه كه در متون عرفاني، نهايتاً سالك و حق به وحدت وجود مي رسند، در شعر فروغ نیز مي توان فرا

 را ملاحظه كرد:

هال ه  در شرده بودمرا ف او پرده به همراه باد رفت  ساعت پريد  پیچیده در تمامي قلب با آن طنین سرگردان ديدم كه قلب او  

در  ن ت اريکيجاری ش دند ازي  چون ريشه های پرده ابريشم انبوه سايه گستر مژگانش  را اما شگفت مي خواستم بگويم حريق

 (149)همان: تا انتهای گمشدة من  و آن تشنج، آن تشنج مرگ آلود  امتداد آن كشالة طولاني طلب 
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هم ان  و اين معشو ،ديرينش كه خودش بوده، رها مي شود شاعر عاشق به ياری عشق است كه پس از رسیدن به گمشده ی 

ي م معشو  متعالي است كه شاعر  مانند يك سالك، با او ب ه كم ال خ ود نائ ل م ي ش ود و از وج ود مج ازی خ ويش ج دا 

در يک دگر  ر در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تا  وريخت، ريخت، ريخت آهسته آ  شد ديدم كه حجم آتشینم »گردد:

 ( 308، 1371در يکدگر تمام لحظه بي اعتبار وحدت را ديوانه وار زيسته بوديم.)فرخزاد، گريسته بوديم 

 اش ت، روب رودتقريباً در اين شعر، باز با همان مضمون عطش تند و شو  پرشور عشق زمیني كه در دفاتر پیشین فروغ وج ود 

ک ر،  از بستیم. آنچه هست ، پرورش همان مضامین قديمي در لايه های از تشبیهات و اس تعاراتي اس ت ك ه در ي ك آزادی ه

م ه در لحظ ه « صوفیان ب ي ه وش»به « مردمك چشم»طريق عاطفه شخصي شاعر به هیاتي نو آيلن ظاهر مي شود. تشبیه 

 ي ن گون ه وس یعااهل تصوف هم نیست. « سما »دور از اشارتي به  آغوشي، نه تنها فرديت تخیل فروغ را رقم مي زند؛ بلکه به

آن سوی »به ما میگويد كه هرچند عشق مطرح شده عشق زمیني است؛ اما ماهیتي گسترده تا « وصل»خیال  پردازی در شعر

واحد ك ه  لهدارد. خلاقیت نا  فروغ و حتي شاملو در همین تجربه ها بکری است كه در سطوح ذهني خود با يك مسا« حیات

غازل ه را مهمان عشق است دارند.در عاشقانه های شعر نو فارسي نمي توان اشارات تاري ك و روش ني از لحظ ات عش قبازی و 

ي نتي ق رار م ناديده گرفت. اين خود از پیامدهای زندگي و فرهنگ شاعر امروزی است كه آنگاه كه در تقابل ب ا ارزش های س 

ه ك« تولدی ديگر»همین شواهد اندک،بهترين گواه است در تأيید اين نظريه كه   مي گیرد.گیرد، صبغه ای پر رنگ تر به خود 

 دفتر چهارم شعر فروغ فرخزاد است ، به حق تولدی است ديگر گونه در كار شعر و شاعری فروغ.

 

 نتیجه گیری

اديب  كه شاعر يااين مشابه نیست. بسته بهی موارد ی رمانتیستي دارد؛ اما در همهسرايي در اد  معاصر، اگرچه ريشهعاشقانه

ك ه  نیما يوش یج گردد.در شعرمورد بحث، وابسته به كدام شاخه از رمانتیسم باشد، تفسیر و تأويل نمادها دستخوش تغییر مي

اس ت. م ا  ش اعر ی اجتدهن دهای متفاوت تأويل مي گردند و در مجمو ، نمادها نشانی اجتماعي دارد، نمادها به گونهصبغه

فروغ، نمادها تجلي  .اين در حالي است كه در شعر ی نامطلو  است. ابر، نماد دشواری ها و خفقان است و...دريا، همان جامعه

س تي صوير رمانتیگاه نیازهای عاطفي شاعر است و تصاوير ادبي بیانگر خواسته های عاطفي وی. بدين ترتیب، در عهد معاصر،ت

 را نمايان سازد.توانسته است تأثیر شگرف خود 
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Abstract 

The main issue of this paper is the comparison of the image in the poems of Nima and Forough Farrokhzad from 

the perspective of the romantic image. The romantic image of the epistemological and aesthetic nature is 

fundamentally different from the classical, symbolic, and surrealistic. The author has tried to explain the nature 

of the romantic image in three parts: in the first part, explains the special features of romantic imagery with the 

discussion of four characteristics: transformation in nature, shadow of the image, dynamics, and individuality in 

the image. In the second section, the relationship between the images and the position of the image in the context 

of the poem is examined by two characteristics of continuity and maturity.The paper is based on a descriptive-

analytical method based on a library method. 
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